
 

  ماهيت فهم متون قانوني
    ٠٧/١١/١٣٩٧تاريخ تأييد:   ١٨/٠١/١٣٩٦تاريخ دريافت: 

  *محمدرضا ظفري   _____ ________________________________   

  چكيده

انون با اعمال قواعد ماهيت فهم قانون در فلسفه اسلامي، معرفت است كه آغاز فهم ق
گردد. درنتيجه ماهيت فهم مـتن قـانون را    تفسير و پايان آن، با عمل تفسير حاصل مي

دهد و اين غير از ماهيت قضاوت يا دادرسي است كه با  تصور معناي متن تشكيل مي
 -يابند. نگارنده در اين مقاله با روش نقلي معرفت تصديقي يا انشاي حكم حصول مي

ين است با بيان ماهيت فهم و تفسير و آثار آنها، وحدت ذاتـي تفسـير و   عقلي در پي ا
آن را از حيث سببيت و ضعف و كمال نمايان سازد. استعمال نص يا ظاهر در  مراتب

شود و اين در هر دو طـرف   متون قانوني، سبب اتصاف تفسير به صحيح يا مناسب مي
شـناختي و اصـول    ني قواعد زبـان تقنين و تفسير، وامدار قواعد عام و خاص تفسير، يع

گذار الفاظ و عبارات متن را با ابهام، اجمال، سـكوت يـا    حقوقي است. چنانچه قانون
كـه ايـن    نشـيند؛ درحـالي   تعارض در هم آميزد، عمل تفسيري قاضي نيز بـه بـار نمـي   

  خلاف مقاصد مقنن است.

  شناسي، و فهم دادرس. قصد، قانون، زبان واژگان كليدي:

                                                      
  zafari6@yahoo.comاستاديار حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه پيام نور قم.  *
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  مقدمه

مصـوبه   مـتن ايـن   : نخسـت رسـد  فرض به تصويب مـي  متن قانوني طبق چهار پيش هر

حـل   تـرين راه  قانوني، فقط مشتمل بر يك معناي حقيقي است؛ دوم ايـن مـتن، عادلانـه   

معنـاي حقيقـي    دادرس دهد؛ چهـارم  قضايي است؛ سوم اين متن، پيام مقنن را انتقال مي

زبـان نوشـتاري   بـا وجـود ايـن قـانون      .)Klinck, 2007, p.374(فهمـد   ايـن مـتن را مـي   

و مقصـود او قاصـر    انتقـال معنـا  گذار است و در مقايسه با زبان ملفوظ، گاهي در  قانون

آيـين دادرسـي    ٣قـانون اساسـي و همچنـين مـاده      ١٦٧به اذعان مقنن در اصل  است و

بنـابراين   ؛سـازد  مـي رو  روبـه مدني، قاضي را با سكوت، نقص، اجمال يا تعارض قانون 

قاضي بايد راهي براي فهم دقيق معناي قانون بيابد. اما حقيقت فهـم قـانون چيسـت؟ و    

  شود؟ معرفت به ماهيت آن چگونه حاصل مي

در  از تشـتت و تهافـت آرا  نمايـد و  كـه اهميـت فهـم قـانون بـديهي مـي       رغم اينه ب

زد، سـا  تر مي هاي مشابه پيشگيري نموده، نظام حقوقي را به تحقق عدالت نزديك پرونده

قـانون   ٧٣اصـل   هاي آن نپرداخته است. تنها ولي تا كنون مقنن به ضوابط فهم و ويژگي

تفسير اصـول   ٩٨عهده مجلس شورا و دادرسان،و اصل  اساسي تفسير قانون عادي را بر

از  تلويحـاً  ١٦١نمايـد و اصـل    اعلام مي قانون اساسي را وظيفه شوراي نگهبان صراحتاً

  گويد. تفسير سخن مي

هاي گذشته در مورد تفسير قوانين، آثار ارزشمندي به زبـان فارسـي    د طي سالهرچن

آنكـه مرزهـاي تفسـير را از     نگاشته شد، ادبيات حقوقي اعم از داخلـي و خـارجي، بـي   

اند كه چرا عنوان تفسير را بر اين فعاليـت ذهنـي    دادرسي روشن سازند، مشخص نكرده

ر مواردي حتي تفسـير را در معنـاي قضـاوت و    اند. به دليل همين ابهام، د انتخاب نموده

/ تفسـير  ذيل عنـوان ، ٢ج ،١٣٧٢(جعفر لنگرودي، اند  تطبيق قانون بر دعاوي نيز به كار برده

Barak, 2005, p.51(.  

كاربردي به نظر نرسد و به همين دليل دانشـمندان   ،به لحاظ حقوقي اين بحثشايد 
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 ؛كننـد  اعـد تفسـير قـانون بسـنده مـي     حقوق در آثار خود بيشتر به بررسـي اصـول و قو  

اي از قواعد حقوقي و قواعد تفسيري و فهم عميـق   آميزه كه دانش حقوق اصولاً درحالي

م و شرايط آن، بـه  ) و بدون ترديد، كشف حقيقت فهMerezhko, 2014, pp.4-9است (

  تري منتج ميشود. دادرسي عادلانه

نگـاه فيلسـوفان اسـلامي     نون را ازدر اين مقاله براي اولين بار تلاش داريم فهـم قـا  

تعقيد و پيچيدگي عبارات آنان را زدوده، مفهوم و مرز فهـم را مشـخص    و تحليل نموده

تا عمل فهم با مفاهيم ديگري همچون تفكر، استنباط، دادرسي و قضـاوت خلـط   سازيم 

حقيـق  رو ابتدا به تعريف واژگـان ت  ازاين ؛نشود و ضابطه معنايابي قانون نيز معلوم گردد

شناسي فهم و مرزگذاري مفهـومي آن را بررسـي خـواهيم كـرد.      پرداخته، سپس ويژگي

  داريم. درنهايت آثار فهم متن و نتيجه تحقيق را تقديم مي

  تعاريف .١

  فهم .١-١

كلمـات و   معـانى در مورد و فقط  استعقل، علم و ادراك در لغت عرب به معناي فهم 

فهمـت  شـود   ؛ لـذا گفتـه نمـي   خـارجي  يو اشيا اتوبه كار ميرود، نه درباره ذ ها هجمل

/ فراهيـدي،  ٤٦٠، ص١٢، ج١٤١٤منظور،  (ابن» الرجل فهمت كلام«، بلكه بايد گفت: الرجّل

معناي متن بايد ابتدا فهم . ضمناً براي )٢٠٦، ص٥، ج١٤١٢/ قرشي بنايي،٦٢، ص٤، ج١٤٠٩

  .)٧٩، ص١٤٠٠/ عسكري، ١٤٨، ص ٩، ج١٣٦٨(مصطفوي، اهل زبان آن متن بود 

فَفَهمناها «به كار برده است: نها يكبار را تقرآن كريم از مشتقات فهم، كلمه فَهم 

لَيمانَ آنْ در اشاره به قوه درك حكـم   و )٧٩(انبياء: » را به سليمان فهمانديمآن ما : س

اما واژگان مترادف فهـم   ؛)٤٠٠، ص١٤١٢(راغب اصفهاني، است حكم مسئله يا نفس 

تقريباً بيست واژه مشابه قرآني را براي فهـم   طباطباييريم بسيارند. علامه در قرآن ك

بـار در   ٤٩حـدوداً   واژه عقـل ؛ از جمله )٣٧٤، ص٢ ج، ١٣٧٤(طباطبايي، نمود احصا 
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ثم يحرفونه من بعد مـا  « به كار رفته است:عموماً در معناي فهم و خردورزي  ،قرآن

تلـك  «. همچنـين  )٢٨٤، ص١، ج١٣٧٢/ طبرسي،٧٥(بقره:  عقلوه يعني فَهِموه ».عقَلُوه

 :(عنكبـوت  يفهم فائدتها يعني يعقلها »الامثال نضربها للناس و ما يعقلها الا العالمون

  .)٤١٣، ص١٤٢٣/ شيرازي،٤٣

مثل ظن، خيال، تفقه و عقل فقط  نمايد كه واژه فهم و الفاظ مترادف آن قابل ذكر مي

انتسـاب علـم و   ولـي   ؛)٣٧٤، ص٢ ج، ١٣٧٤يي، (طباطبـا شود نه خدا  به انسان منتسب مي

 ،)٢٩(بقره:  »واالله عليم بالظالمين« خورد: به چشم مي در آيات زيرهاي آن به خدا  مترادف

  .)٤٧(سبأ: » و هو علي كل شيء شهيد«و  )٢٩(لقمان: » و ان االله بما تعملون خبير«

 ـفرمـود:  ا  امام كـاظم  .كنند تعبير به فهم و عقل مي نيز از حكمت، روايات كـه   ني

 ـ(ما به لقمان حكمـت داد  ولَقَد آتيَناَ لُقْمانَ الحْكمْةَ: ديفرما ين مآقر  ـي) ، مي  ـا يعن كـه   ني

  .)٢٦٠و  ١٦، صص١٤٠٧ ،يني(كل) ميديفهم و عقل بخش يالفهم و العقل (به و ناهيات

  متون .١-٢

ان االله هـو  «مجيـد  قـرآن  است و از مشتقات آن، فقط واژه متـين در   عربي كلمه نيز متن

ي الهي و به معناي توانايي شـديد و  احسن ياز اسما .)٥٨: ذاريات( »الرزاق ذوالقوة المتين

يعنـي  كتاب متن  مثلاً ؛هاي اضافي، معاني مختلفي دارد در تركيباست. متن آمده  -قوي

و در برابـر شـارح يـا     يعنـي مصـنف آن  كتـاب   مـاتن  .بدون شـرح و حواشـي   آنمتن 

مقصـود   متن آيه يـا مـتن حـديث،   و  الامر متن الواقع يعني نفس ؛قرار داردنويس  حاشيه

/ شـعراني،  ٧٧٩تـا]، ص  (باسـتاني، [بـي  سـت  است كه مقوم معاني آنها الفاظ آيه يا حديث

  .)٣٨٤، ص٢تا]، ج [بي

. بسـازد  جملـه نهايـت   تواند با حروفي اندك، بي مي و آدمي متن زبان نوشتاري است

علمـه  «يـا   )٩(بلـد:   »الم نجعل له عينين و لسانا و شفتين«ل شريف مثآيات برخي طبق 

الضمير خـود را   مافيوي خداوند قوه تكلم را به انسان اعطا فرمود تا . )٤(رحمن:  »البيان

ن و «كند:  قرآن كريم به كتابت و قلم قسم ياد مي را آشكار سازد. خودبنماياند و انديشه 
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مـا   و« .ر اين آيه يعنـي دوات و قلـم ابـزار نگـارش    نون د .)١(قلم:  »القلم و مايسطرون

 )٧٤، ص١٠تا]، ج (طوسي، [بي شته شوندگايعني حروفي كه در خطي مستقيم ن »يسطرون

  قرآن كريم معجزه كلامي و متني بود كه تا كنون هماوردي نيافت.و بالاخره 

 ,Lyons(نمايـد  كند تا بر چيزي دلالـت   مي معرفيشناسي متن را دالّ  علم نشانه

1990, pp.3-8(  نيز متن، زباني كلي دارد نه فردي. با اينكه هر  يمعناشناسو در دانش

را براي كند يا متني  گو ميو گفت يوقتي با ديگر ،كس براي خود زبان خاصي دارد

يابند.  سخن يكديگر را در مي ،دارد، همگي كلام يكديگر را فهم كرده ارسال ميوي 

زبـان در  فقط ايـن  معتقدند و  خوانندا زبان اجتماعي ميمعناشناسان اين زبان كلي ر

و زبان فردي  )٤٣- ٤٠، ص١٣٧٩(صفوي، و تعاملات بشري كاربرد دارد  ايجاد ارتباط

 گويـد نـه بـا ديگـران     خود سخن مي درحقيقت زبان انديشه هر شخصي است كه با

  .)١٤- ١٣، ص١٣٦٠(همو، 

مات تنها زماني به مرحله ظهور و بـروز  الفاظ و كل نيز اعتقاد داشت كه ابونصر فارابي

مادامي كه انسان به مرحله تعقـل نرسـيده، بـا     .اشيا تعقل شودبا آنها معاني رسند كه  مي

تأكيد داشـتند   الـرئيس  شيخاند. او و  الفاظ و كلمات او خام رد وامور معقول سروكاري ندا

نا، معقول نباشد، كلمـه و  جايي كه مع و يابد ميكه لفظ با معناي معقول، جايگاه خود را 

  .)١٢-٩، ص١٣٨٩(ابراهيمي ديناني، نخواهد بود كلام نيز 

، نمود نيافـت عالم هستي جز با كلام الهي نزد او  ست كهملاصدرااز اين بالاتر سخن 

او نخسـتين صـدايي كـه در    به اعتقـاد  اما  ؛گرچه به اعتباري، عالم عين كلام الهي است

وجودي بود كـه آن كلمـه خداونـد     »كن«فكند، كلمه گوش ممكنات عالم هستي طنين ا

فاول كلام شُقَّ اسماء الممكنات كلمة كن فما ظهـر العـالم   « :شود تبارك و تعالي شناخته مي

 صـدرالمتألهين رو  ازايـن  ؛)١٨، ص١٣٦٣، صدرالمتألهين(» الا عن الكلام بل العالم عين الكلام

دانـد كـه عقـل از قـوه بـه فعـل        اني ميزماني تصاوير معاني عقليه را از شئون نفس انس

  .گويدبتواند از معارف معقول سخن  هنگام انسان مي در اين .رسيده باشد

كنـد، درواقـع    طبق اين سخنان بايد گفت: زماني كه مقنن متن قانوني را تصويب مي

  دهد. مقنن را بروز ميانديشه متن داراي معنايي معقول است كه 
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  قانون .١-٣

است؛  يا متأثر شيئي ديگريا مؤثر بر ثير فاعل أتفعل عبارت از است و  قانون، فعل مقنن

بوده و تصور فعل مستلزم تصور مـؤثر  مؤثر و متأثر بين  پس وجود فعل، وجودي نسبي

شناسـان   . روان)١٤٣٦، ص١٣٧٣/ سـجادي،  ١٧١، ص١٩٨٠حزم اندلسـي،   (ابن و متأثر است

داننـد   نيز قابل مشاهده مـي  خود شخص فاعل متأثر، بلكه بر بر حتي تأثير فعل را نه تنها

  .)١٢-١١، ص١٣٨٨(برگر، 

افعال مثل زبان كتابت و تكلم بـراي تـأثير در مخاطـب و فهمنـده بيـان       پس معمولاً

هدف ايجـاد تـأثير بـر     ازيرا مقنن ب ؛ويژه در قانون بيشتر صادق است هشوند و اين ب مي

زد و اين تأثير را بـا عمـل متـأثر يعنـي     پردا ويژه بر دادرس به وضع قانون مي همخاطب ب

پـس   .)٤١، ص١٣٩٠(سيف، گيري كرد  توان اندازه ميفهم دادرس و اجراي عادلانه قانون 

ايـن نـوع قضـايا را     كانـت صدور قانون دلالت بر سه وجود دارد: ماتن، مـتن و مفسـر.   

را  مي آنو فيلسوفان اسـلا  )٢٥٦، ص١، ج١٤١٤(صليبا، هاي تحليلي يا توتولوژيك  گزاره

بنابراين بـه لحـاظ فلسـفي     .)٣٤٤، ص١٣٦٩ الدين شيرازي، (قطبنامند  حمل مواطات مي

الضمير و قصد خود را در قالب  في گذار است كه با آن ما قانون تأثير و عمل تقنيني قانون

  دهد. قواعد حقوقي به متأثر، يعني شهروندان و قاضي انتقال مي

  شناسي فهم متن . ويژگي٢

  :داريم خش ابتدا حقيقت فهم و سپس ارزش آن را در قانون بيان ميدر اين ب

  حقيقت فهم متن. ٢-١

بيرونـي را   يدهد و صور اشـيا  العمل نشان مي خارجي عكس يذهن انسان در برابر اشيا

د، ن ـهاي ذهني در نفس آدمـي اسـتقرار ياب   اين صورتكند. زماني كه  در نفس ترسيم مي

حقيقت فهم را صـورت ذهنـي    طباطبـايي علامه  ين دليلبه هم. ه استفهم او حاصل آمد
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، ١٣٧٤(طباطبـايي،   اعم از اينكه متعلق آن معناي الفاظ باشد يا معناي اشـيا  ،داند آدمى مي

الفهم تصـور المعنـي   «گويد:  ميو افهام نيز ابتدائاً در تعريف فهم  ملاصـدرا  .)٣٧٤، ص٢ ج

فهـم ايـن اسـت كـه     الي ذهـن السـامع:    من لفظ المتكلم و الافهام ايصال المعني باللفظ

معناي كلام و لفظ متكلم تصور شود و افهام يعني متكلم معناي كلام و لفظ را بـه ذهـن   

اما آدمي بـا ممارسـت در    .)٤٧١، ص١، ج١٣٨٣(صدرالمتألهين، » مخاطب خود القاء نمايد

 يعل ـيـر مؤمنـان   ام كـه حضـرت  طور همـان  ؛شود ادراك و تعمق به ملكه فهم نائل مي

مـراد از فهـم در   « :نويسـد  در شـرح آن مـي   ملاصدراو  »والفهم وهو ضد الغباوه«فرمود: 

بردن معنا از لفظ يا از غير لفظ اسـت و ضـد و مقابـل     اينجا ملكه توانايي بر درك و پي

  .)همان( گيرد؛ يعني كسي كه در دريافت معنا زيرك نباشد فهم نيز غباوت قرار مي

بايد : «گويد ميدر پاسخ  بغدادي ابوالبركاتبرد؟  متن پي مي اما آدمي چگونه به معناي

نفس به معنا توجه كند و ذات معنا (مدرك) در نفس (مدرِك) مسـتقر و حاصـل گـردد.    

پس هرگاه نفس به الفاظ التفات نمايد تا معاني آنها را دريابد، براي نفـس صـور ذهنـي    

(ابوالبركات  گويند »تصور معنا«به حصول اين صور در نفس، فهم يا  .حاصل خواهد آمد

  .)٣٩٥، ص٢، ج١٣٧٣البغدادي، 

اين اسـت كـه وقتـي ذهـن،      فهم معنا برايبه عبارت ديگر حقيقت فعاليت ذهني ما 

در مواجهـه بـا معنـاي     ،اسـناد و حكـم  اينكه موضوع باشـد يـا   اعم از  معنايي را نفهمد،

كنـد و از ميـان آنهـا     يدر معلومات قبلـي سـير م ـ   ،مجهول، ذهن سريعاً وارد عمل شده

سازد و چون فهم معاني در مرحلـه تصـور قـرار     هاي مناسب را مرتب و منظم مي گزينه

نمايـد تـا بـه كشـف      دارد، انديشه را منعطف به تنظيم تصورات معلوم قبلـي خـود مـي   

معرِّف يا قـول  را اهل منطق  مجهول تصوري برسد. تصورات قبلي موصل به فهم جديد

فكـر نـام   اين ت، نمايد التفات توجه و فهم خودحقيقت به  نفسما وقتي ا. نامند ميشارح 

 رسـد.  كند و از مبادي به مطلوب (مـراد) مـي   به سوي مبادي حركت ميواقع دارد كه در

البته هر لحظه انسان قادر خواهد بود كه تفكر و نتيجه آن را تصور كند، ولي تفكـر غيـر   

  تصور. ن تفكر از مقوله تصديق است نه)؛ چو٣٧، ص٧، ج١٤٠٤از تصور است (مجلسي، 

نمايد: نخست اينكه واقعيت فهم در تعريـف ايـن عالمـان،     اما دو نكته قابل تذكر مي
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قدري با مسامحه آمده است؛ زيرا فهم تام فقط شامل معـاني الفـاظ در منطـوق نيسـت،     

كند  مي معنا پيدانيز گوينده يا نويسنده  قصداساس غايت و  سخن يا متن بربلكه معناي 

هم معنا چيزي جزء ايـن نخواهـد   ف كنند. تعبير مي علماي علم اصول، از آن به مفهوم كه

مقصـود  و هـم معنـاي مفهـوم يـا همـان       بتوانـد هـم معنـاي منطـوق    بود كه مخاطـب  

  نمايد. تصورفهم و از معاني الفاظ را  پديدآورندگان سخن

زيـرا   ؛نيز وجود دارد يگريابهام دفلسفي از فهم، در تعريف  نكته ديگر اين است كه

الفـاظ  و تصور، معلوم تصوري هستند و بنابراين معلومات تصـوري فقـط   طبق آن، فهم 

، »اسـت  اجيـر زيـد  «مثـل  گيرند؛ پـس قضـايا    آهن يا بيع يا اجاره را در بر ميمفرد مثل 

  اند. معلوم تصديقي هاي حقوقي شود؛ چون گزاره مشمول تصور و فهم ما نمي

يعنـي   ،ي مـذكور هـا  همه ما وجداناً مفاهيم گـزاره زيرا  ؛ستي نيستاما اين سخن در

بلكـه   ،آدمي نه تنها به تصـورات خـود  ؛ بنابراين يابيم ها و حكم قضايا را در ميآننسبت 

اسـتطاعت  درواقع آدمـي   وتصوري حاصل كند علم  تواند ميبه تصديقات خويش حتي 

بهتـرين دليـل    .يا تصديقيباشد وري اعم از اينكه معلوم تص ،فهم هر نوع دانشي را دارد

اتمان را هـم تصـور  ما اين فهم در اوست؛ درنتيجه  بر وجود چنين فهمي، تحقق و وقوع

  را. اتمانو هم تصديقتوانيم فهم و تصور كنيم  مي

 ـ طباطبـايي تا علامه  فـارابي از كلمات فيلسوفان ما از همچنين بايد يادآور شويم كه  ه ب

هـاي مهـم    اين يكي از تفـاوت  و اند داراي مراتب مختلفي آيد كه تصور و فهم دست مي

جعلـي و  آيد. وقتي چيزي اعم از حقيقـي مثـل انسـان و     تصور و تصديق به حساب مي

را هـا  آن واقع صـور دركنيم،  سرقت را تصور مي موضوعات حقوقي بيع يامثل قراردادي 

 هـا نكه منشـأ حصـول آن  بسته به ايواو  را اشياايم، نه خود آن  در ذهن خود حاصل آورده

 د: صورت خيالي، صورت حسي و صـورت علمـي  نكن چه باشد، مراتب مختلفي پيدا مي

فعـل حقـوقي   از همـه   مـثلاً ؛ )٤٧، ص١٣٨٨/ طباطبـايي،  ٦٦٢، ص١٣٧٥(حسيني اردكاني، 

ويژه اگر افراد فقيه و حقوقدان هـم در ميـان آنـان     ه، بتصور واحدي ندارندقرض يا هبه 

بلكه به اين  ،به معناي درستي يا نادرستي تصور هر يك از آنان نيست . اين تفاوتباشند

اين  ،ولي در مورد تصديق ؛ستترا نمعناست كه برخي تصورات، براي برخي افراد روش
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حكم به وقوع يا عدم وقـوع نسـبت    ،تصديق -كه گفتيم چنان -زيرا ؛مراتب وجود ندارد

آدمـي قـدرت تصـور يـا فهـم      چـون  است، مگر اينكه خود تصديق نيـز تصـور شـود،    

راتـب  نيـز م  اتتصـديق تصـور  توان براي  تصديقات خود را هم دارد. در اين حالت، مي

  .مختلف (تشكيكي) قائل شد

عادي در مـورد شخصـي كـه در امـاكن عمـومي بـه        مردم براي تقريب به ذهن مثلاً

. »اسـت  او سـارق «كننـد:   مـي  چنين حكـم احتمالاً ، است دستبرد اموال مردم اقدام كرده

 ؛ممكن است مطابق با واقع باشد يا نباشد ميان آن دو محمول بر موضوع و نسبتحمل 

بـودن او هـم تصـور     يعنـي سـارق  ولي در عين حال منافاتي ندارد كه همه آنان از حكم 

و فهـم كننـد؛ لـذا     تصـور را به انحاي مختلفي بودن آن فرد  سارقخاصي داشته باشند و 

قيق يا عادي، عادلانه يا ناعادلانـه، تصـور باطـل و صـواب و     توان تصورات آنان را د مي

شـدني   غيره تقسيم نمود و به دليل وجـود همـين مراتـب تصـوري، برخـي او را اعـدام      

كننـد و برخـي بـه دليـل زالوصـفتي برخـي از بازاريـان، كـار وي را حـق           توصيف مـي 

مراتب  دليلبه  ،ودهين سخن دقيقاً درباره عمل فهم نيز صادق بطور. ا خوانند و همين مي

هرچند تصـديقات وقتـي   گيرد.  را در بر مي اتتصديقهم و  اتتصورهم تشكيكي فهم، 

پـس نـه تنهـا دربـاره مفـردات بلكـه در مـورد        تصور گردند، ديگر تصورند نه تصديق؛ 

نويسـد:   در اين مورد مـي  ابونصر فارابي .يابد مصداق ميها نيز عمل فهم  تركيبات و گزاره

يث سببيت و كمال داراي مراتب متقدم و متأخرند و تصورات طبق همين تصورات از ح

اما وجود اين مراتب در تصديق وابسته به زماني اسـت   ؛يابند مراتب در نفس حصول مي

  .)٦٤، ص١٩٩٤باجه،  (ابنكه ما تصديق خود را تصور نماييم 

نكند و مـتن  در مورد نظام حقوقي نيز چنانچه مقنن از كلمات مناسب و بجا استفاده 

مقصود او قاصر بماند، قاضي از فهم معناي قانون عاجز خواهد ماند؛ درنتيجه با  ياز القا

ها عوامل ديگر فهم قاضي نسبت به هر مرحلـه   توجه به شرايط، ذهنيت و موقعيت و ده

داراي مراتب و تقسيمات مختلف خواهد شد، از جمله فهم عـادي و فهـم عميـق، فهـم     

، فهم فهم ظالمانه و فهم عادلانه، فهم شخصي و فهم عرفي يا نوعيباطل و فهم درست، 

  .اجمالي و فهم تفصيلي
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  ارزش فهم .٢-٢

حضور صـورت  بايد حقيقت فهم را وقتي فهم را طبق تعريف فيلسوفان، تصور دانستيم، 

رخـت  مثل دهاي حقيقي  اگر با شنيدن يا خواندن نام بدانيم.نزد عقل  يء (معناي لفظ)ش

آنها بـه  اعتباري و عرفي معناي  قرض، رهن،عدالت، همچون  اعتباري اساميو يا انسان 

گيرد. با فهم، درواقـع   ايم، وگرنه عمل فهمي صورت نمي ذهن ما بيايد، ما آنها را فهميده

كند كه وجود آن از سـنخ وجـود عينـي و خـارجي      نوعي علم براي نفس وجود پيدا مي

دانند. درنتيجه وجود خارجي و وجود ذهنـي   ميفيلسوفان ما اين را وجود ذهني  .نيست

  د.يآ مي تبديل به يكي از تقسيمات اصلي وجود نزد آنان در

خواجـه  از متكلمان اشعري مذهب و سپس  فخر رازي نظيرن اسلامي ااولين بار متكلم

و سپس  ارسطودر كلمات هرچند از دانشمندان اماميه به اين بحث پرداختند.  نصير طوسي

 ـ   اشاراتي  وعليب ـو  فارابي ل حقيقـت  وجود داشت، تنها در همين حد كـه علـم را بـه تمثُّ

  ند.شتكردند، اما جلوتر از اين قدم نگذا مييا صورت حاصله نزد عقل تعريف  يءش

پرسش اساسي آنان اين بود كه اين صورت حاصله نزد عقل يا همـان معلـوم ذهنـي    

شـود و   ترسيم مي ط نقشي از اشياكه در ذهن ما فق يعني چه؟ برخي در ابتدا قائل شدند

 ـ  خواجـه  و عكـس آنهـا در ذهـن ماسـت.     شـده  ح، تصـوير  بارزش معلومات در حـد شَ

 ؛نيز به همين اندازه براي علـم اعتبـار قائـل بودنـد     الدين شيرازي قطبو  نصيرالدين طوسي

ي خـارج  شيءهمان  با اقامه دلايلي معتقد شد معلوم ذهني ما ذاتاً ملا هادي سبزواريولي 

كـون  / غير الكون في الاعيـان  يءللش گويد: مي ن بيت مشهوردر اي محقق سـبزواري . است

چيزي غير از وجود خارجي، وجودي نزد ذهـن هـم    يعني براي هر :بنفسه لدي الاذهان

  .)١٢٢، ص٢، ج١٣٧٩(سبزواري،  هست

طوركـه   ؛ همـان يابد نه وجود آنهـا  با عمل فهم، ذات اشيا در نفس ما حضور ميپس 

  فرمايد: مي ملا هادي سبزوارينيز در شرح سخن  مطهريتاد اس

تواند در دو موطن وجود یابد: یکی موطن عین و خارج از ذهــن مــا و دیگــری در  جهان می یذات اشیا

ولی ذات آن دو با یکدیگر تفــاوتی  ؛موطن نفس ما. اینها دو سنخ وجودند و هر یک آثار خاص خود را دارند
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نوعی رابطه ماهوی برقرار خواهــد شــد؛ پــس هرچــه فهــم  ءو خود آن شی یءصور شندارد و بین مفهوم و ت

  .به بعد) ٢١٣و  ٢٠٩، صص٩، ج١٣٧٤(مطهري،  شود، در خارج هم هست می

دانـد كـه ذات شـيء را     نيز ويژگي هر نوع علم و فهمي را همين مي طباطبـايي علامه 

وگرنه فرقـي بـا جهـل     ،يابد علم به همين واقع نمايي ارزش و اعتبار ميبناماياند؛ چون 

  فرمايد: علامه در اين مورد مي نخواهد داشت.

آيد، خود نفـس   وجود ميه اگر معتقد شويم كه علم و ادراك براي انسان ب

تر واقعيت  ادراك، به معناي مطابقت با خارج خواهد بود؛ به عبارتي واضح

علمي كـه   روي فرض اين نماست و هم از دهنده و بيرون علم، واقعيتي نشان

نما  نما نباشد، فرضي است محال. همچنين فرض علم بيرون كاشف و بيرون

 داشـتن يـك مكشـوف بيـرون از خـود فرضـي اسـت محـال         و كاشف، بي

  .)٦٣، ص١٣٨٧(طباطبايي، 

بدين ترتيب طبق فرض علامه، علم و فهم يعني مطابقت با واقع. مطابقت بـا خـارج   

لم ما در مفهومي تحليلي بيرون از ذهن و واقع را در اينجا به اين معناست كه ادراك و ع

ولي مطابقت بـا واقـع در كـار     ،توان فرض نمود كه علم هست دهند و نميببه ما نشان 

  .به بعد) ٢١٣و  ٢٠٩، صص٩، ج١٣٧٤(مطهري،  نيست

اگـر  ي حقـوق قانوني و منابع فهم و تفسير ما از متون  اگر شود كه از اينجا آشكار مي

قعي باشد، حقيقت مدلول و معناي مورد نظر مقنن را به ما نشان خواهـد  فهم و تفسير وا

وگرنه نخواهيم توانسـت   ،توانيم بگوييم كه فهم و تفسير ما ارزش و اعتبار دارد داد و مي

  بر آنها نام فهم و تفسير بگذاريم.

  فهم مرزگذاري. ٣

  فهم و تفكر .٣-١

ماهيت آن را سير و زيرا  ؛دانستيمي ذهني فعاليتو انديشه را رفتار و  فكرپيش از اين نيز 
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عقـل مـا از مجهـولات بـه      در تفكـر  .دهـد  تشـكيل مـي   مـا  حركت باطني نفس و عقل

كنـد. فكـر در ايـن سـير      مـي و حركـت  معلومات پيشين و از آنجا به سوي مطالب سير 

 ـ    ندك جو ميو جست دسـت آورد. لاجـرم وقتـي    ه تا آنچـه را در پـي ادراك آن اسـت، ب

ا همان مطالب (جمع مطلب يعني ما يطلبَ به) به معلومات تبديل شود، سير مجهولات ي

حاصـل  و معرفت علم يعني  ،اينيابد و  پايان مي ي فكريجوو جست ،فكر متوقف شده

  .)٢٦١، ص١٤٠٤(بوعلي سينا، شده است 

اما بايد به خاطر داشته باشـيم كـه محصـول تفكـر، معلومـات تصـديقي اسـت نـه         

بلكـه ريشـه حصـول     ،شـوند  علومات تصوري با فكر حاصـل نمـي  معلومات تصوري. م

جــو كــرد. بــه سـخني ديگــر وقتــي ذهــن  و تصـورات را بايــد در جــايي ديگــر جسـت  

آيد، به ترتيـب سـه    كند و به دنبال معرفت آن بر مي جوگر به مجهولي توجه ميو جست

هـا سـراغ كشـف آن مجهـول      گيرد و با ايـن پرسـش   پرسش اصلي در ذهن او شكل مي

اُس : دانـد  براي كشف مجهول، ايـن سـه پرسـش را اساسـي مـي      محقق سبزواري. رود يم

يعني سه مطلـب و سـؤال اساسـي    : مطلب ما، مطلب هل، مطلب لم // المطالب ثلاثة علم

وجود دارد: سؤال ما، سؤال هل و سؤال ل١٩٠، ص١، ج١٣٧٩(سبزواري،  م(.  

ها اعم از مسائل مربوط بـه   مه پرسشاند و ه اين سه كلمه ادات پرسشي و استفهامي

گردنـد. مطلـب مـا بـه معنـاي چيسـتي،        بر مي پرسشتصورات و تصديقات به اين سه 

البته هر يـك از اينهـا بـر دو     ؛مطلب هل يعني هستي و مطلب لم به معناي چرايي است

  شش قسم خواهند شد. ها پرسشع وجمماند كه  قسم

لب مربوط به چيستي بـا  اصديقات و مطبه هستي و چرايي به بخش ت مطالب مربوط

خـوانيم، قبـل از    شنويم يا آن را مـي  وقتي واژه عقار را مي تصورات ما پيوند دارند؛ مثلاً

اينكه از وجودش تحقيق كنيم، در پي اين خواهيم بود كه اهل زبان چه تصـوري از ايـن   

پرسيم: مـا هـو    مي دهگويناز  رو ؛ ازايناند و آن را براي چه معنايي وضع كردهلفظ دارند 

پرسشـگر  گوينـد. در جـواب    منطقيين به اين ما ماي شارحه مـي  )؟عقار چيست( العقار

آيـا  (پرسد: هل العقار موجود  سائل با مطلب هل مي پسسشراب.  و شود: خمر گفته مي

بپرسـد: مـا هـو    اگر ؟ در صورتي كه پاسخ مثبت باشد، باز هم )عقار يا خمر وجود دارد
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عقار چيست؟ در اين مرحله، چون پرسشگر هم معنـاي وضـعي واژه را    ؟)العقار (الخمر

پرسـد   دانسته و هم از وجود آن مطلع شده، ديگر از تصور اهل زبان درباره اين لفظ نمي

خواهد حقيقـت   فهمند يا چه تصوري دارند، بلكه مي كه آنان از اين كلمه چه معنايي مي

معلـوم   شـيء ماهيـت  چون ارد. در اين مرحله ماي حقيقيه نام د پرسش اين .آن را بداند

د؛ پرسـش از چيسـتي، پرسـش از    ورآ بـه ميـان مـي   پرسـش  از چيستي آن ، سائل نيست

ي ترديد ندارند، ولي هنـوز دربـاره   شيئاست. چه بسا كساني درباره وجود  حقيقت شيء

نـيم  دا اند؛ مثل جن يا انواع بيماري هايي كـه مـي   دست نياوردهه حقيقت آن تعريفي را ب

بنـدي   تلاش ارسطو براي تقسيم ولي از چيستي آنها اطلاعي نداريم. اصولاً ؛وجود دارند

وقتـي   .اشيا به ده مقوله جوهر و اعراض براي همين بود كه حقايق آنها را روشـن كنـد  

 در آوردگانـه   دهكه بتوان آن را تحت يكي از مقـولات  خواهد شد ماهيت چيزي دانسته 

  .به بعد) ٥٣٨، ص١٠، ج١٣٧٤(مطهري، 

آن گـاهي معـاني و مفـاهيم ذاتـي      يك شيء شويم كه در پاسخ از چيستي يادآور مي

 مـثلاً  ؛شود و گاهي معناي خارج از ذات و لوازم آن يعني مفاهيم عرضي شيء آورده مي

  :اين سائل دو نوع پاسخ داد بهتوان  مي

  .آيد خمر از عصاره انگور به عمل مي .١

  .ترشد اندازد و سپس مي و متراكم كه كف ميخمر مايعي است فشرده  .٢

گويـد و جـواب دومـي اوصـاف      پاسخ اولي ويژگي دروني خمر يعني حد آن را مي

سازد. هـر دو جـواب در    انداختن) آن را روشن مي بيروني و لوازم خمر يعني رسم (كف

 اين .سازند چيزي را براي سائل روشن مي ماهيتگيرند و  طريق معرفت حقيقي قرار مي

معرفـت از راه تعريـف بـه دو     الاسمي و لفظي است. به اين ترتيب غير از معرفت شرح

بنـابراين   .)٣٥، ص١٩٩٤(غزالـي،   : تعريف لفظي و تعريف حقيقيگردد ميطريق حاصل 

 ـ  وجو جستذهن طالب و  شود مياين دو تعريف باعث  دسـت  ه گر، تصـوري از معنـا ب

 .تعريف حقيقي به معناي حقيقي دست يابـد آورد و با تعريف لفظي به معناي لفظي و با 

  كند. با ماي شارحه معناي لفظي و با ماي حقيقي، معناي حقيقي را فهم مي او

است. تفكـر بـا    فكرگردد و بنابراين فهم غير از ت هر فهمي با تعريف حاصل ميپس 
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ذهـن  هاي استدلال و حجـت و بـا تكيـه بـر مقـدمات تصـديقي معلـوم،         يكي از روش

مجهـول بـود و از ايـن     ويرسـاند كـه پـيش از آن بـراي      را به نتيجه مي جوگرو جست

  نهيم. كه بر آن نام تصديق يا گواهي يا همان حكم مي درس اي مي به نتيجه مقدمات

 ـ   -هـم گفتـيم   كه قبلاًطور همان -البته آيـد كـه نتـايج     وجـود نمـي  ه هـيچ اشـكالي ب

تـوانيم آنهـا را هـم تصـور      ا ما ميزير ؛بگيرند تصديقات مقدماتي نيز متعلق فهم ما قرار

كنيم و هرچه قابل تصور باشد، قابل فهم نيز خواهد بود. خلاصه اينكـه مخاطـب بـراي    

با دلالت معنا و  .اينكه لفظي را بفهمد، اول بايد دريابد كه واژه بر چه معنايي دلالت دارد

كـن اسـت آن   فهمد ولي فهم مدلول، مستلزم وجود مدلول نيست. البتـه مم  مدلول را مي

الاسمي و وضـعي آن را   ولي با اين تعريف، فقط معناي شرح ؛موجود باشد شيء حقيقتاً

، معرفت به حقيقت آن يءاما پس از اثبات وجود ش .آورد نه معناي ذاتي آن به دست مي

رو ما در مرحله ماي شارحه و ماي حقيقيه به دو نـوع فهـم نائـل     ازاين ؛گردد حاصل مي

. فهم ماهيتل يكديگر قرار دارند: اولي فهم معناي لفظ و دومي فهم شويم كه در طو مي

 آيد دست ميه و فهم دومي پس از علم به وجود شيء ب يءعلم به وجود ش اولي قبل از

 .)٦٨-٦٩، ص١٤٠٤(بوعلي سينا، 

  تفسير وفهم . ٣-٢

  وحدت معنايي .٣-٢-١

قلانـي، عمـل فهـم را بـا     كه دستگاه عاست پنهان انسان درواقع عمل فهم رفتار ذهني و 

سؤال اين است كه آيا وقتي موضـوع يـا حكمـي    . خواهد بردبه پايان  متن ياتصور معن

مؤلفـان  ايم؟ اكثر  گيرد، به اين معناست كه ما آن را تفسير نيز كرده متعلق فهم ما قرار مي

م از وتيك و تفسير پيوسته در كنـار واژه فه ـ يويژه در آثار مربوط به علم هرمن هب عصر ما

  و چندان تفاوتي بين معناي آن دو قائل نيستند. برند لفظ تفسير بسيار استفاده مي

زيـرا   ؛عميقـي دارد  پيونـد آن با تفسير فهم متن  حقوقكه دانستيم، در دانش  طوري به

كند و قاضـي نيـز بـراي فهـم      ي تأليف ميسشنا متن قانون را بر اساس قواعد زبان مقنن
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شناسـي هـم    پس ميتوان بر قواعـد زبـان  . استفاده نمايدن قواعد متون قانوني بايد از همي

هـاي مختلـف    قواعد فهم متن اطلاق كرد و هم آنها را قواعد تفسير متن دانسـت. رشـته  

شناسـي   ند از: آواشناسي (دانش تحليل اصوات)، مورفولوژي (ريختا شناسي عبارت زبان

اشناسي (دانش بررسي معناي و دانش بررسي واژگان)، نحو (دانش تحليل جملات)، معن

جملات خارج از بافت كلام)، كاربردشناسي (دانش بررسي منظور و معناي مـورد نظـر   

گويشوران باقتضاي حال) و تحليل كلام (بررسـي زبـان بـه اقتضـاي حـال و در بافـت       

كم سـه   ها دست . از ميان اين رشته)١٥٨-١٣٧، ص١٣٩٣(مراديان و ديگران، اجتماعي آن) 

 و )Semantics( سـي شناامعن )،syntax(شناسـي شـامل نحوشناسـي     زبـان  شاخه دانـش 

(ملكيـان،  ) در تركيب قواعد فهم بيشتر از همه سـهم دارنـد   Pragmatics( يسكاربردشنا

  .)٢١همان، ص

لازم است تركيب مـتن را بـه لحـاظ دسـتوري      قانونبراي فهم متن  به عبارت ديگر

هـا آگـاهي بيـابيم     ز معناي الفاظ و گزارهو سپس ا(قواعد دانش صرف و نحو) بشناسيم 

از تـأليف مـتن را كشـف كنـيم و     هـدف  و  نهايت قصدو در(قواعد دانش معناشناسي) 

به چه منظوري پديد آورده است (قواعد دانش كاربردشناسـي،  متن را  ،مؤلفبفهميم كه 

  .مرادشناسي يا منظورشناسي)

، خـود نيـز   عام تفسيري قواعدسته سه داين كارگيري  بهعلاوه بر متون قانوني تفسير 

 برخـوردار اسـت كـه قواعـد تفسـير      يخاص تفسيري اصول و قواعددسته ديگري از از 

مندي در حقوق جزا يكي از اين اصول اسـت كـه    اصل قانون؛ مثلاً گيرند نام مي حقوقي

توان از آن، چهار اصل تفسيري فرعي ذيل را به دسـت آورد: اصـل عـدم توسـل بـه       مي

يا به نفع متهم؛ اصل عـدم عطـف قـانون بـه گذشـته؛ اصـل        -ل تفسير مضيققياس؛ اص

اجراي قانون روشن؛ يعني قانوني قابليت اجرايي دارد كه معنا و مفهوم آن معلـوم باشـد   

  .مندي) المعارف بريتانيكا، ذيل عبارت اصل قانون (دائره

معنـاي   توان ميبا اين توضيح اجمالي راجع به قواعد عام و خاص تفسيري، چندان ن

  بلكه بايد براي آن دو، مفهوم واحدي قائل شد. ،فهم و تفسير را از يكديگر جدا دانست
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  تفسيرگران .٣-٢-٢

دو دسـته را   معمـولاً  كه دانشـمندان مـا  رسد  چنين به نظر ميبا فحص از منابع اسلامي 

ه آن بو نه تفسير به معناي خاص كه در مورد تفسير قر -تفسيرگر متن در معناي عام آن

  :دانند مي -رود كار مي

بپرسـند   از مقننوقتي ؛ لذا شود ميعمل تفسير به خود ماتن نسبت داده گاهي  -اول

گذار تفسيرگر كـلام خـويش باشـد و     خود قانون چيست؟ يعنيقانون شما از اين  تفسير

  متن قانون روشن سازد.ظ الفمعناي مقصود خود را از ا

داننـد؛ مثـل اينكـه     اتن بلكه خواننده يا فهمنده ميمفسر متن را نه مگاهي آنان  -دوم

هر شارحي بـراي   قاضي، مفسر مراد مقنن و شارح معناي متن قانون باشد؛ طبق اين معنا

رشـد   ابـن كنـد؛ مثـل تفسـير     توضيح هر فقره از جملات ماتن از واژه تفسير اسـتفاده مـي  

  .ارسطو مابعدالطبيعهبر كتاب  اندلسي

  شود. مواردي آورده مي ذيلاً مورددو  حال براي هر يك از اين

  يا ماتن مؤلف يتفسيرعمل  .٣-٢-٢-١

المثـل   فـي  ؛رود كار ميه پيوسته براي بيان مقصود و مراد ماتن ب واژه تفسير نزد فقها

دانـد و در   همچون ساير فقها صبي و مجنون را از تعريف قصاص خـارج مـي   شهيد ثاني

ويمكـن اخراجهمـا بقيـد العمـد لمـا سـيأتي       « :نويسد مي شرح لمعهاين مورد در كتاب 

كودك و ديوانه را از شمول تعريف قصـاص   توان ميبا قيد عمد  :تفسيره بأنه قصد البالغ

 »دانـد  ميآيد كه او عمد را قصد افراد بالغ  مصنف مي تفسيرزودي  هزيرا ب ؛خارج ساخت

دعواي قتل درباره  امالافه مسالكدر  شهيد ثـاني . همچنين )١٤، ص١٠، ج١٤١٠ثاني،  (شهيد

  فرمايد: عمد مي

لو ادعي قتل العمد ففسره بالخطأ لم تبطل اصل الدعوي و كذا لو ادعي الخطـأ  

عمـد  قتل ولي  ،) شودمرتكب(عمد  مدعي قتلاگر كسي  :ففسره بما ليس خطأ

طوركه اگر  همان ؛، اصل دعوي باطل نخواهد شدرا به قتل خطايي تفسير نمايد

ولي آن را به عمدي تفسير نمايد، باز هم اصل دعوي  ،دي شوائمدعي قتل خط
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  .)١٧٥، ص١٥، ج١٤١٣همو، ( از بين نخواهد رفت

والظـاهر ان  «: گويـد  مـي مورد عدم پذيرش شهادت فرد ظنين  صاحب جواهر نيز در

ظاهراً مـراد   :المراد بالظنين هنا المتهم في دينه... و ان حكي عن الصحاح تفسيره بالمتهم

هرچنـد   ...باشـد در معـرض تهمـت   ديـنش  مـورد  كسي است كـه در  اينجا در ظنين از 

 تفسـير  -مطلـق طور بـه  -در معرض تهمترا ، ظنين خود صحاح اللغةدر كتاب  جـوهري 

  .)٦١، ص٤١، ج١٤٠٦(نجفي،  كند مي

تفسير را بـه معنـاي مـراد     صاحب جواهرو هم  شهيد ثـاني هم طوركه پيداست،  همان

 نويسنده و متكلم اسـت  خودديگرفقها  از نظر اينان وفسيرگر تاند و  كار بردهه نويسنده ب

دهند و بـه   كه تفسير را بر عهده مخاطبان قرار مي ستبر خلاف اصطلاح عصر ما و اين

  .شوند ميمفسران متون معرفي  هستند كه اين خوانندگان نظر آنان معمولاً

؛ شـود  مـي خوانده تفسيرگر  متكلمو مؤلف  فيلسوفان اسلامي نيز صراحتاًدر كلمات 

از گوينـده   ،را بدانـد  يشنونده يا خواننده بخواهد معناي لفظ ـاگر  ابوالبركاتطبق عقيده 

چيست؟ پس درواقع پرسـش  شيء خواهد پرسيد كه معناي وضعي يا شرح الاسمي اين 

مطلب مـا هـو يسـئل اولا    « :وي در مورد تفسيري است كه گوينده يا نويسنده از لفظ دارد

  .)٢٠٩، ص١، ج١٣٧٣(البغدادي، » الشي...عن تفسير اسم 

گوينده، هم نقش تفسيرگر و هم نقش معرِّف كـلام خـويش را   نيز  بوعلي سينابه نظر 

خـواهيم معنـاي    را فهميد: گـاهي مـي  او معناي لفظ  توان ميدو گونه زيرا  ؛بر عهده دارد

پرسيم؛ زيرا اول  را مياز او معناي لفظ  رو ازاينكار برده، بدانيم، ه الفاظي را كه گوينده ب

گاه بپرسيم آيا آن هست يا نيسـت. امـا پـس از     تا آن گويد ميبايد بفهميم كه متكلم چه 

يم بـاز از چيسـتي آن بپرسـيم. پـس دو بـار از      توان مياينكه دانستيم آن چيز وجود دارد، 

 سؤال كرد: جواب نخست تفسـير اسـت و جـواب دوم حـد ذات     توان مي ءچيستي شي

  :آورد ميچنين  بوعليدر شرح اين فقره سخن  فخر رازي. )١٥٦، ص١٣٨٣ا، (بوعلي سين

ولی آن را نفهمد، از وی خواهد پرســید: آن چیســت؟ او بــا  ،زمانی که لفظی را از متکلم بشنود شنونده

ولی وقتی مخاطب از وجــود  ؛خواهد بداند که متکلم از استعمال این لفظ، چه تفسیری دارد این پرسش می

گاهی ینده اجزاء ماهیت آن را با حد یــا رســم یــا بــا  یافت، اگر باز بپرسد: آن چیست؟ می آن آ خواهد که گو
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  .)٢٢١، ص١، ج١٣٧٣(فخر رازي،  ترکیبی از آن دو برای وی تفصیل دهد

داند چيزي به اسم استلاب وجـود   مثلاً اگر مخاطب هنوز نمي فخر رازيطبق توضيح 

، را بــه دســت آوردآن را از وي بپرســد و نظــر مؤلــف مــورد معنــاي  دارد، ولــي اگــر

كند. حال اگر مخاطب بفهمـد كـه    مراد متكلم، تفسير اطلاق ميمعناي بر اين  الرئيس شيخ

استلاب وجود هم دارد و بخواهد حقيقت آن را نيـز بدانـد، فهـم حقيقـت اسـتلاب بـا       

نـوعي   اسـتلاب وقتي دريافت كه آيد.  دست ميه يعني با تعيين حد و رسم آن ب ،تعريف

  .برد ميآن پي حد ذات به حقيقت يا سرقت تعزيري است، 

  :چنين استدرباره معناي تفسير  خواجه نصيرالدين طوسياما نظر 

كه موجود  -حسب اسمه ست كه حدى هست با كند، آن نچه تحقيق اقتضا مىآ

اي معقـول يـا    چه هـر اسـم كـه كسـى بـر معنـى       -و غيرموجود را متناول بود

و  -آن را تفسيرى باشد بحسب عنايت واضع و مسـمي  -ق كندغيرمعقول اطلا

و در آن نزاعـى   -و الا مخطـى  ،مصـيب باشـد   ،فهم كند ااگر مستمع همان معن

آن اسم بالذات يا بـالعرض بـر آن دلالـت     -الا آنك ميان آنچه -صورت نبندد

يـان  و غايت كـار در ب  -گاه آن نزاع لغوى بود نه معنوى و آن -اشتباه افتد ،كند

و مـع   -اى يا استشهاد وجه استعمال طايفـه  -نقلى باشده وجه صواب تمسك ب

پس با او  -خواهم مى ااين لفظ اين معنه كه گويد من ب -ذلك هر كس را رسد

حسـب  ه و مطلب ما شارح اسم ب -سخن بر آن تفسير بايد گفت كه او خواهد

در مبـادى   -ايـن سـبب استفسـار الفـاظ مـبهم و متنـازع      ه و ب -اين حد باشد

 تا ميان قائل و مستمع در معانى اتفاقى حاصل شـود  -محاورات پسنديده باشد

  .)٤١٨، ص١٣٦١(نصيرالدين طوسي، 

اگر شنونده معناي شرح الاسـمي و وضـعي مـورد     نصـير  خواجهعبارت بر اساس 

 ؛يابـد  نظر گوينده را از لفظ فهميد، درواقع تفسير و مراد متكلم را از آن لفظ در مـي 

ممكن است ماتن معنـايي ديگـر را در    ،با اينكه هر لفظي بر معنايي دلالت دارد زيرا

را درباره  نظر داشته باشد؛ پس مخاطب براي فهم معناي سخن گوينده بايد تفسير او

اعم از اينكه معناي آن از مسـمايي   ،تا بتواند معناي سخن او را بفهمد بداندآن لفظ 
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  .عقليخارجي حكايت كند يا 

كه فقيهان و فيلسـوفان تفسـير را در فهـم معنـاي     شود  ميترتيب واضح  به اين

و استعمال تفسير نزد آنان به اين مفهوم است  برند ميكار ه مراد ماتن يا متكلم ب

پردازد و براي فهم معناي الفاظ فقـط نبايـد بـه معـاني     بكه مؤلف به كار تفسير 

ينده و نويسنده را نيـز فهـم   بلكه بايد تفسير و مراد گو ،وضعيه آنها بسنده كرد

از جمله اينكه معناي آن لفظ را از خود آنـان استفسـار كنـيم و از خـود      ؛نمود

  د.نمؤلف بپرسيم كه چه معنايي را از اين لفظ در نظر دار

بـه   ؛نماينـد  نيز همين معناي تفسير را ارائه مي ٧٣مؤلفان قانون اساسي در اصل 

تنهـا بايـد مـتن قـوانين را تـأليف و       موجب اين اصل، مجلس شوراي اسـلامي نـه  

بلكه شرح و تفسير مواد قانوني نيز از جملـه وظـايف آن محسـوب     ،تصويب نمايد

بايد مراد و مقصود خـود را از معنـاي مـتن     مجلس مذكورشود؛ يعني عنداللزوم  مي

درواقع معناي مورد نظر خود را اعلام كند. به اين ترتيب خود  ،قانون روشن ساخته

  يد مفسر گفتار خود باشد.مؤلف با

  ي مخاطب يا مفسرتفسيرعمل  .٣-٢-٢-٢

تا مقصود از مـتن عبـارات    كنند ميگاهي از اصطلاح تفسير استفاده  مسلماناما شارحان 

 درواقع در اين معناي تفسـير، شـارح فهـم خـود را از    را شرح و تفصيل دهند.  نويسنده

 ـ او در اين معن دهد ميمتن به ماتن نسبت  ه معنـاي مـورد نظـر مفسـر نزديـك      تفسير ب

در شـرح خـود بـر مـتن كتـاب       رشـد اندلسـي   ابـن وقتـي   . به عبارت ديگـر مـثلاً  شود مي

 مابعدالطبيعـة تفسـير  و كتـاب را   نمايـد  مياز اصطلاح تفسير استفاده  ارسطو مابعدالطبيعه

سي، اندل رشد (ابن كند مي، درحقيقت معناي مراد نويسنده را طبق نظر خويش بيان امدنمي

از واژه تفسير براي شرح نيز  الحكمة شرح العيونمثل  سينا ابنبر آثار  فخر رازي. امام )١٣٧٧

هـم در كتـاب    ملاصـدرا . )٢٢١، ص١، ج١٣٧٣(فخـر رازي،   بـرد  ميمراد نويسنده استفاده 

 ـ ؛كنـد  مـي سـتفاده  قدما ااز اين اصطلاح براي توضيح نظريه و مقصود  اسفار ويـژه در   هب

، ٣و ج ١٣٦، ص٢، ج١٩٨١(صـدرالمتألهين،   دهد ميفصل را نيز تفسير قرار مواردي عنوان 

  .)٤١٨ص 
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خويش را از متن بـه مـاتن   فهم مفسر، رو شايد بتوان گفت كه در اين استعمال  ازاين

و  به اين نكته اشاره كندشايد در باب تفسير قرآن  ملاصدراكه كلام  ؛ چناندهد مينسبت 

تفسير به معنـاي خـاص ارائـه داد، در مـورد تفسـير هـر        تعريفي را كه او در مورد علم

غرض حقيقي از تفسير، فهم خطابات الهيه و نحوه حـال  «: سخني قابل بهره گيري است

  .)١٣٦، ص١٣٨٧(همو،  »مخاطبين و معرفت به لسان متكلم در مورد خطابات اوست

 تفسـير ه قاضي نيز اجـاز  ليو ؛استگذار  قانونو فعل مؤلف  ،تفسيردر دانش حقوق 

مفسران قـانوني و   :ندا وهرقانوني همين دو گ گران رسمي متونتفسيرلذا  ؛قضايي را دارد

ايـن  تفسـير  فقط قانون اساسي  ٧٣كنندگان اصل  تصويب مفسران قضايي. به همين دليل

يا تفسير از براي كار تفسيري خود مشروط بر اينكه دادرس  .اند دو دسته را معتبر دانسته

  .كندن پيروي مراد مؤلف مت

  تفسير وتفكر  .٣-٣

بـا تفكـر و   درباره همه چيز اعم از متن يـا غيـر مـتن    ما معلومات تصديقي خود را 

آوريـم و اگـر    دست ميه با تفسير بفقط را درباره زبان انديشه و معلومات تصوري 

بخواهيم تصويري اجمالي از تفكر و تفسير را ارائه دهيم، آنها را بـه صـورت ذيـل    

  يم نشان دهيم:توان مي

  حكمانشاي  مجهول تصديقي=+  تفكر: معلومات تصديقي

  مجهول تصوري= فهم معنا+ تفسير: معلومات تصوري

و ايـن   آيـد  مـي معلومـات تصـديقي حاصـل    از مجهـول تصـديقي    طبق مفهوم بـالا 

نياز به تشـكيل دو مقدمـه دارد تـا از آنهـا      كم دست است؛ اين سيرسير تفكر درحقيقت 

حكـم   حاصـل و معرفت اج گردد و به اين ترتيب نسبت به مسئله مجهول، نتيجه استخر

بـديهي  از مقـدمات   را با تفكـر و اسـتدلال نتيجـه    ما به سخني ديگر ؛صادر خواهد شد

تصـورات   آن را از معاني الفاظ را نتوانيم تصـور كنـيم،  كه  . اما درصورتيكشيم بيرون مي

  تفكر.ني عمل تفسير است نه اين فعاليت ذه .آوريم دست ميه خويش ب معلوم
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ان معناست كـه نتوانسـتيم معنـاي آن    دچنانچه معناي لفظي را نفهميم، اين ب رو ازاين

عدم فهم معنا يا به اين دليل است كه معناي مراد ماتن را درنيافتيم يا  .لفظ را تصور كنيم

ممكـن   انتـو  مـي تفسـير  را بـا  دو  يم و اين هـر ا هنياوردبه دست هنوز تعريفي از آن را 

و بـا تصـور معنـا،    شود  ميگونه است كه معناي لفظ تصور  ؛ پس سير تفسير اينساخت

مقصود از فهم معناي لفظ نيز همان فهم معناي عرفـي مـورد نظـر     .گردد ميفهم حاصل 

 ـ       ماتن است. كـارگيري قواعـد دانـش     همخفي نماند كـه وقتـي فهـم و تفسـير مـتن بـا ب

 زيـرا  شـود؛  مـي ين تفاوت آنها با تفكر نيـز آشـكار   تر ، مهمشوند ميشناسي حاصل  زبان

كه فهم و تفسير فقط بـه معـاني    درحالي ؛متعلق فكر و تفكر اعم از لفظ و غير لفظ است

  گيرد. الفاظ تعلق مي

  دادرسيتفسير و  .٤-٣

و تفسير متن اعـم از   يابد ميدادرسي و صدور حكم مقتضي، بدون تفسير قانون تحقق ن

 ـدهد ميي از مقدمات صدور حكم را تشكيل موضوع و حكم آن، يك  دليـل  دان. اين نه ب

 ؛انـد  است كه دادرسي يا قضاوت همان تفسير است، بلكه بـالعكس ايـن دو غيـر از هـم    

انـد نـه    نـد و ايـن دو و اسـتنباط، مفـاهيمي تصـوري     ا كه فهم و تفسير عين هـم  همچنان

اوت، دادرسـي، رسـيدگي   آنها با مفاهيم تصديقي مثل محاكمـه، قض ـ رو  اين از ؛تصديقي

  تطبيق تفاوت اساسي دارند. و ماهوي، حكم

براي فهم تفاوت تفسير و حكم دادرسي و تقريب به ذهن آنها بـه ايـن مثـال توجـه     

كنيم؛ اگر از دوست خود بپرسيد: ساعت چند است و وي در پاسخ بگويد: ساعت يـك  

بح اسـت و دوسـت شـما    دانيد ساعت مـثلاً ده ص ـ  كه شما قطعاً مي بعد از ظهر، درحالي

تـان دو كيفيـت    يقين وقت را به شما اشتباه اعلام كرده است، در اينجا از پاسخ دوست به

سخن وي را تصديق  -فهميد و دوم  سخن وي را مي -دهد: اول ذهني براي شما رخ مي

  پيمايد: كنيد؛ به عبارت ديگر با اين پاسخ، ذهن مخاطب دو مرحله را مي يا تكذيب مي

فهميـد، چـون معنـاي جملـه      تـان را مـي   شف ذهن: شما پاسخ دوسـت مرحله ك
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سازي و ادبي و معناشناسـي و غيـره تصـور     را طبق قواعد جمله» ساعت يك است«

ايد و چون تصور معنا به نظر فيلسوفان همان تفسير است، شما پاسـخ دوسـت    كرده

و دسـت يافتـه،   ايد. در اين مرحله شما با اين متن به ذهن ا خود را تفسير هم نموده

  كنيد. الضمير وي را كشف مي مافي

مطابقت ذهن گوينده يا عدم مطابقت آن با واقعه خارجي: امـا عمـل فهـم و تفسـير     

ايد، بلكه شما بـا فهـم مـتن،     شما از متن به اين معنا نيست كه شما پاسخ وي را پذيرفته

تفسير شما از مـتن،  ايد و درواقع فهم و  فقط به آنچه در ذهن وي بوده، دست پيدا كرده

دانش تصوري شماست نه اذعان و دانش تصـديقي. پـس اگـر شـما در مـورد مطابقـت       

معناي متن با واقع به تفكر و تأمل پرداخته، سپس متن را كاذب يا صـادق بدانيـد، وارد   

  ايد. مرحله علم تصديقي شده

لاتصور طوركه تصديق ب بنابراين فهم متن، دانش تصوري است نه تصديقي؛ اما همان

پـس   شود؛ ميواقع ن ناممكن و محال است، دادرسي نيز بدون تفسير حقوقي اصلاً كاملاً

دادرس تا عمل حقوقي را بر اساس متن قانون، فهم و تفسير نكند، محـال اسـت حكـم    

  مقتضي را صادر نمايد.

 ـ مـي  تعابير زبـاني تفسير فعاليت عقلاني مخاطب است كه با شنيدن و خواندن  د توان

دانـش  اما غير از اين، فعاليت تفسـيري در   ؛كندآنها را تصور و سپس آنها را فهم معناي 

حقوقي مصداقاً جايگاه تفسير  مايدنُ ميشايسته  رو اين از ؛حقوق، آثار عملي بيشتري دارد

  ملاحظه نماييم. را

اي را دستگير و طي بازداشت موقت، بـراي   فرض كنيم مأموران انتظامي متهم پرونده

ار از متهم، وي را از خوردن غذا و قضاي حاجت نيز منع كنند. اگر قاضـي ايـن   اخذ اقر

فشار جسمي مأموران انتظامي را نوعي آزار و اذيت بدني غيرقانوني تشخيص داده و بـر  

، انون تعزيرات آنان را محكوم به پرداخت ديه و دو سال حبس نمايـد ق ٥٧٨ماده اساس 

بـه تحليـل عقلـي    شود؛ پس  تلقي مي دادرسي وعمل تفسيري متشكل از دو كار قاضي 

  توان به دو مرحله تقسيم نمود: فعاليت قاضي را در هر دعوايي مي

عبـارات مـتن مـاده قـانوني و رفتـار       ي الفاظ واادراك تصوري كه معنمرحله  الف)
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  ؛كند ميرا تفسير مدعي عليه 

 صـدور رأي  حقوقي وتطبيق متن ماده با رفتار  ب) مرحله ادراك تصديقي كه به

  .گردد منتج مي

ناقض قـانون را بـا   به سخن ديگر قاضي ابتدا در پي اين است كه حقيقت رفتار 

متن قانون بفهمد و از آنها تصوري را در ذهن بياورد؛ زيرا عنوان هر فعـل  توجه به 

اي از رفتارهاست كـه قاضـي بـا تحقيـق و بررسـي و       مجموعه متشكل از در قانون

. اگـر قاضـي بتوانـد    اجاره يا قـذف  مثلكند،  فهم ميقانون  از ، آن راپروندهمطالعه 

 ماهيـت ، اسـت  كه قانون آن را وضـع كـرده   تصور كنداي  رفتار را تحت عنوان كلي

رفتار را خواهد فهميد و معنا و مفهوم آن را در ذهن حاضر خواهد كرد؛ مثل اينكـه  

تصـور  قـانوني  غير ماهيت رفتار مأموران مذكور را تحت عنـوان كلـي آزار و اذيـت   

. تعيين چنين معنايي براي رفتار مأموران اعم از اينكه در ذهن قاضي بلافاصله نمايد

، در هر حـال  (فهم نظري) صورت بگيرد دقتيا با تأمل و (فهم بديهي) نقش ببندد 

  .به دست آمده استعمل تفسيري قاضي ا ب

و دادرسـي  بـا قضـاوت    قبل از انشاي حكم اسـت و  تفسيروصيف عمل اين ت اب

ند. قضاوت مشـمول  ا كه تصور و تصديق با يكديگر متفاوت گونه همان ؛تفاوت دارد

تحت قواعد تصور منطقـي  الفاظ قانون ولي تفسير  ،قواعد تصديق منطقي قرار دارد

  گيرد. قرار مي

در مباحـث   دليلبه همين  ؛دكن ميي تبعيت ختشنا زبان منطق در مورد تصور از قواعد

(شرح الاسـمي) را بايـد    قانون واژگانالفاظ و نتيجه شود. در ميمور بحث الفاظ از اين ا

تعريـف  و ي تفسير نمود و حقايق آنها را نيز بر اساس تفسير ختشنا بر اساس قواعد زبان

قاضي در مرحلـه تفسـير، معنـاي قـانون را فهـم      رو  اين از ؛به حد و رسم روشن ساخت

؛ بـه عبـارت   نمايـد  مي انشا را كه فهم كرده،يي ولي در مرحله صدور حكم، معنا ،كند مي

  .دهد ميمعناي قانون را بر رفتار تطبيق  ديگر

عمل اين است كه عمل فهم قاضي در دعاوي  فرد ويژگي منحصربه استذكر  شايان

آورد؛ در حالت عادي همه مجازند به تفسير متـون   او به لحاظ حقوقي الزام مي يتفسير
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استادان دانشگاه، نويسندگان و محققان علم حقوق و حتـي   ، مثل وكلا،ي اقدام كنندئجزا

امـا تنهـا    ؛)٣٣، ص١٣٧٩(قياسـي،  نهادهاي مشورتي همچـون اداره حقـوقي دادگسـتري    

  آور خواهد بود. طرفين يا اطراف دعوي الزام ايبر است كه تفسير قضايي

  تفسير قضايي و استنباط حكم. ٣-٥

، ٢، ج١٤٢٤(مغنيـه،  اسـت  ز منبـع اصـلي آن   اسـتخراج حقيقـت ا   به معنايواژه استنباط 

، ١٤١٤منظـور،   (ابـن و استنباط فقيه يعني كوشش براي فهم حقيقت و باطن فقه  )٣٩٢ص

 :والَّذينَ يستَنْبِطُونَه منْهم«اين كلمه در قرآن كريم فقط يك بار آمده است:  .)٤١٠، ص٧ج

فهـم و   معنـاي در دانش حقوق به  طاستنبااما  .)٨٣(نساء: » آنان كه قدرت استنباط دارند

و مجموعه طرفين دادرس با توجه به اظهارات اگر در دعوايي  تفسير نزديك است؛ مثلاً

ست كـه پرونـده را   معنااين را استنباط كند، به ورود ضرر و آسيب به مال قرائن و ادله، 

ضي پـيش  قاو از اين نظر فرقي با استنباط حكم ندارد  تفسير پس. تفسير هم كرده است

شناسـي   (متشكل از قواعد تفسير عام زبـان  ز قواعد تفسيريستفاده اابا از استنتاج حكم، 

حكـم   سـپس  ،معناي آن پرداختـه فهم متن و استنباط  و قواعد خاص تفسير حقوقي) به

اما در لسان فقها و مفسران، اسـتنباط هـم بـراي فهـم معنـا و هـم بـراي         كند؛ ميصادر 

رود؛ بنابراين مفهـوم تفسـير قضـايي     كار ميه عات احكام باستخراج حكم شرعي و فرو

، ٥، ج١٣٧٤/ علامـه طباطبـايي،   ٢٥٨، ص٥، ج١٣٦٠(طبرسي،  اخص از استنباط خواهد بود

  .ذيل آيه مذكور) ٣٠ص

  آثار تفسير قضايي.٤

بـا زبـاني    كنـد  مـي تلاش  پس اصولاً كند؛ ميمقننْ قانون را براي تحقق عدالت تصويب 

نديشه عدالت را در قالب مواد قانوني به قاضي منتقل نمايـد. بـا وجـود    روشن و گويا، ا

د به انديشه مقنن دست يابد و با تفسير او سه اثر توان مياين قاضي بدون تفسير قضايي ن

  مترتب خواهد شد:
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  جبران ضعف قانون. ٤-١

ن ولـي چـو   ؛حكم مصاديق مشابه را معلوم كنـد  بخشد تا لزوماً مقنن به قانون كليت مي

رود در برخـي مـوارد، ايـن مسـئله      نيست، احتمـال مـي  حالات جزئي قادر به بيان همه 

عـدالت، نقيصـه   قاضي با معيار در اين صورت  سازد.روبرو قاضي را با ابهام معناي متن 

  .)٦٠، ص٢، ج١٣٤٣(ارسطو،  كند ميآن را تصحيح و تكميل  وبر طرف را قانون 

در رسـمي قـانون، هـر قاعـده حقـوقي را      به عبارتي ديگر قضات در نقش مفسـران  

طورخاص احصـا   د همه دعاوي را بهتوان ميگذار ن زيرا قانون كنند؛ مياعمال  مصاديق آن

فعاليـت  رو  ايـن  از ؛محدوديت زباني نيز ممكن نخواهد بود دليلاين امر به  كند و اصولاً

 ي خاص بكشـاند. تا متن عام قانون را به دعاو اوستترين ابزار نزد  مهم قاضي تفسيري

امكان ندارد كه واضع قوانين، جزئيـات  «: نويسد ميمورد  اين در الدين طوسـي خواجه نصير

وظيفـه  ، شارع يا پيروان آن، به وضع قـانون كلـي پرداختـه    ،مفصل نامتناهي را بيان كند

ولي حاكم در اين مورد به مفسر نيـاز   ،نمايد ميدخول جزئي را در كلي به حاكم واگذار 

 »كنــد مـي وقتـي مفسـر كلـي را بـر جزئـي تطبيـق داد، فتـواي او را حـاكم امضـا           .دارد

  .به بعد) ٥٤٣، ص١٣٦١(نصيرالدين طوسي، 

با وجود اين، قاضي در امور كيفري براي حفظ حدود و ثغور قانون جزا، بايد تفسير 

 د براي جبران نقص قانون از حدود الفـاظ توان ميخود را محدود به قلمرو متن نمايد و ن

زيرا در قوانين جزايي، اصل قانونمندي جرم و مجازات بر قواعد  ؛قانون پا را فراتر بنهد

گذار همه مقاصدش را در باب  شناسي حاكميت دارد و فرض بر اين است كه قانون زبان

و همـين امـر نيـز     نمايـد  مـي عدالت كيفري فقط با زبان نوشتاري به افراد جامعه منتقل 

هنجارهاي كيفري را تنها در قلمرو الفاظ مـتن اسـتنباط كنـد.     سازد دادرس را مكلف مي

اما در امور غيركيفري هنجارهاي حقوقي فقط در قالب متن قابل استنباط نبوده، عرف و 

 ١٩٥مـاده  وقتي مقنن در  مثلاًشوند؛  ميكار گرفته ه ي بختشنا عادت همراه با قواعد زبان

دارد، قاضـي بـا عمـل تفسـير در      له بيان مـي فقدان قصد را دليل ابطال معامقانون مدني، 

يابد كه ذكر مستي يا بيهوشي يا خواب حصري نيستند، بلكه از باب مصـاديق حكـم    مي
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اگر كسي در حال مستي يا بيهوشـي يـا در خـواب    : «گويد ميكه ماده  اند؛ چنان ذكر شده

 اگـر بيمـاري   . بنـابراين مـثلاً  »فقدان قصد باطل است  آن معامله به واسطه ،معامله نمايد

توانـد بيمـاري    خطرناك عرفاً موجب فقدان قصد در معاملـه دانسـته شـود، دادرس مـي    

 را نيـز  )١٨٢، ص٢ ، ج١٤٠٨(محقق حلّـى،  مرض مخوف  محقق حلييا به قول  -خطرناك

  عامل بطلان معامله اعلام نموده، آن را حالت فقدان قصد در معامله تفسير كند.

  ضابطه اصلاح قانون .٤-٢

گيرند و چون فرض بر ثبـات   به صورت كلي در متن قانون جاي مي حقوقيجارهاي هن

. باشـند پـذير ن  انطباققانون است، شايد با اوضاع متحول جامعه و كثرت دعاوي روزمره 

هـاي نـو فاصـله زيـادي      ويژه اگر بين زمان تصويب قانون با مسائل و ديدگاه هب اين امر

. در ايـن  كـرد  امـات قـانوني بيشـتري روبـرو خواهـد     گمان بـا ابه  بيرا افتد، شهروندان 

هنجارهـاي   ،، قانون را بـا نيازهـاي نـو منطبـق سـاخته     تفسير مناسبقاضي با  وضعيت

  د.بخش اي مي قانوني گذشته را حيات دوباره

كه تغييـر يافتـه يـا اصـلاح      آن متن قانون بي قانون به اين ترتيب با استعانت از تفسير

اصل ثبات قانون  ،ر اوضاع جديد، حاكميت خويش را حفظ كردهبپذيري  با انطباقشود، 

را با قواعد  يقانونماده هر وقت نتوان اين بدان معناست كه شود و  نيز محترم شمرده مي

؛ مثلاً ، زمان تغيير و اصلاح قانون فرا رسيده استبر مصاديق جديد منطبق كردتفسيري 

لاج منجر به فـوت تحـت عنـوان منجـزات     الاع هاي صعب با اينكه در فقه اماميه بيماري

، مقنن در ايـن  )٢٠٧(همان، صكند  مريض فقط مازاد بر ثلث برخي معاملات را باطل مي

قـانون مـدني    ١٩٥مورد سكوت اختيار كـرده، تنهـا در برخـي مـواد از جملـه در مـاده       

كـه   دارد؛ درحـالي  الذكر عواملي غيـر از بيمـاري را موجـب زوال قصـد اعـلام مـي       فوق

مثل ديابت و سرطان يا امراض روحي همچون صرع و افسردگي از  هاي جسمي ماريبي

اين جهت نيز كمتر از مستي و مانند آن نيستند؛ لذا تنها با تفسير ذيل ماده مذكور شـايد  

بتوان امراض فوق را عامل بطلان معامله به علت فقدان قصد فهم نمود. بدين ترتيـب از  
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گيري از تشـتت آرا، ضـابطه يـا علـل فقـدان قصـد را در       رود براي پيش ـ مقنن انتظار مي

  اي خاص بيان نمايد. ماده

  تعيين معناي متن. ٤-٣

از مفسـر  مسـتقل   ييمعنـا كـه بـه    )٢٦٢، ص١٣٨٠(ضميران،  ژاك دريدابر خلاف عقيده 

گيرنـد و   معتقد نبود، جملات و واژگان در هر متني از ذهن و انديشه ماتن سرچشمه مي

تفسير متن بايد در جهت عكس مقنن حركت كند؛ يعني با فهم مـتن،   مفسر براي فهم و

توان دريافت كه معناي متنْ نص، ظاهر يا مجمـل   ذهن او را بخواند. در اين صورت مي

مثلاً اگر مادر به فرزند (داراي شرايط تكليف باشد) بـا دادن پـول كـافي بگويـد:     است؛ 

پلو بر معنـاي صـريح و نـص     سبزي  براي فرزند، واژگان خريدن و» سبزي پلويي بخر«

دلالت دارد. استعمال سبزي بر سبزي تازه و فوريت فعل نيز ظاهر است؛ امـا خريـدن از   

اي بـراي وي   كلمـه  اي دو مغازه خاص اجمال دارد. حال اگر مادر همان قصد را با جمله

توانسـت   در صورتي كـه فرزنـد بـه هـيچ طريقـي نمـي      » سبزي بخر«كرد كه  پيامك مي

عات بيشتري را از دستور مادر به دست آورد، بـراي وي همـه معـاني مـتن مجمـل      اطلا

  كرد. شد و مفسر معناي الفاظ را طبق مقاصد خويش فهم مي مي

كـه آيـا مـتن بـا قواعـد       دهـد  مـي درواقع تصور يا عدم تصور معناي جملـه نشـان   

فهـم وي   فهـم مخاطـب يـا عـدم    رو  ايـن  ازيا نه؟ است ي دقيقي تأليف شده ختشنا زبان

  رسد. ضابطه مناسبي براي تشخيص ابهامات متن و تعيين معاني آن به نظر مي

  وحدت ذاتي تفسير .٥

 راند، تفسي طوركه فيلسوفان ما به ما آموخته تفسير ذات واحد داراي مراتب است و همان

و چـون   شـود  مـي دانشي است كه موجب تصور معناي الفاظ متكلم در ذهن تفسـيرگر  

از حيـث سـببيت و كمـال داراي مراتـب      فـارابي حد است و فقط به قول وا ،ذات تصور

پس تفسـير نيـز وحـدت ذاتـي دارد و بـه تبـع تصـور، داراي        ، )١٩٩٤باجه،  (ابنشود  مي
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  .گردد ميسطحي و عميق  و اوصاف و مراتبي همچون ضعف و كمال، بديهي و نظري

يا اجمال متن است حصول اين مراتب براي تفسير قانون نيز معلول صراحت، ظهور 

تـري را   لذا قاضي در تفسير متن منصوص، معناي دقيق ؛نه اينكه ذات تفسير متعدد باشد

كـه در مـورد مـتن ظـاهر      گونـه  همان كند؛ مينسبت به متن ظاهر در ذهن خويش تصور 

 ـ  ؛گونه است نسبت به متن مجمل نيز اين واسـطه  ا مسـتقيم و بلا زيرا در نص تصـور معن

از ظواهر الفاظ يك واسطه لازم دارد و آن واسطه، فهم عرفي است.  انولي فهم مع ؛است

و قاضي معناي الفاظ را  كند مييك از اين دو، به ذهن قاضي خطور ن در متن مجمل هيچ

طبق ذهنيات و باورهاي خويش و به عبارت ديگر بـر اسـاس مقاصـد خـودش تفسـير      

بـوعلي  يفتد. در اين مورد به قول در اين حال ممكن است در دام تفسير به رأي ب كند. مي

 )١٣٨٣(بـوعلي سـينا،   پس جاي استفسار از مـاتن   ؛او بايد تفسير را از مقنن بخواهد سـينا 

است نه تفسير. به همين دليل صدور قوانين تفسـيري يـا وحـدت رويـه در ايـن مـورد       

  .يابد ميضرورت 

ماند كه فردي  يمثل شيئي م دقيقاً قانون، ريمراتب شدت و ضعف در تفسبه هر حال 

 ـ  تصوير ذهني آن شـيء  مسلماً .گر آن باشد در فواصل مختلف، نظاره ه در فاصـله دور، ب

روشني آن در فاصله نزديك نيست و هر چقدر فاصله كمتر شود، تصورات حاصله هـم  

، بلكه بـه سـبب   كند ميبا اين حال ذات تصور تغييري ن گردد؛ ميتر  تر و هم دقيق روشن

 يابـد  مـي مذكور مراتب مختلـف و شـدت و ضـعف     از شيءتصور وجود اين فواصل، 

. به عبارتي بهتر تفسير يا تصور مـا همچـون روشـنايي نـور خورشـيد      )١٣٨٨(طباطبايي، 

، امـا ذات  شـود  مياست كه به سبب حركت زمين، گاهي شديد و گاهي ضعيف متصف 

  نور خورشيد ثابت و واحد است.

سب قانون وابسته به نحوه كاركرد قواعد عـام  چند تفسير دقيق يا منابا وجود اين هر

منـوط بـه بكـارگيري قواعـد و      يريتفس ـ نيحال، چن نيدر عشناسي در متن است،  زبان

 يابـد؛  مـي با توجه بـه متـون جزايـي و غيـر آن تفـاوت       اين اصول حقوقي نيز هست و

س اصـل  ي را بايد بـر اسـا  ختشنا قاضي در تفسير متون جزايي، قواعد عام زبانرو  اين از

(دائرةالمعـارف بريتانيكـا، ذيـل    بودن جرم و مجازات و آثار و نتـايج چهارگانـه آن    قانوني
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 كار گيرد. در اين صورت تفسـير متـون جزايـي و تبعيـت از    ه ب مندي) عبارت اصل قانون

قصد ماتن از قلمرو الفاظ مواد قانوني نبايد فراتر رود تا مفسر بـه خلـق جـرم يـا كيفـر      

منـدي   ما تفسير متون حقوقي ديگر مثل قانون مـدني تـابع اصـل قـانون    ا ؛جديد نپردازد

  د قصد مؤلف از متن را از عرف و عادت نيز تحصيل كند.توان مينيست و تفسيرگر متن 

  گيري نتيجه

: يـا  شود ميدر ادبيات حقوقي ما ساليان متمادي تفسير قانون مختص دو مورد دانسته  .١

در سـعه يـا ضـيق مـدلول آن ترديـد       ،هم روشن است مفهوم قانون روشن نباشد يا اگر

زيرا وقتي قاضي معاني الفـاظ قـانون    ؛باشد. اين سخن با ادبيات فلسفي سازگاري ندارد

، اعـم از اينكـه معنـاي الفـاظ از ابتـدا      يابـد  ميرا تصور كند، عمل فهم و تفسير او پايان 

 ـ  ؛روشن باشد يا نباشد اي مـراد مقـنن را فهـم    اگر معناي الفاظ روشن باشد، مفسـر معن

 ؛گيـرد  مقاصـد مفسـر صـورت مـي     و اگر روشن نباشد، تصور معناي الفاظ طبق كند مي

  درنتيجه تفسير را نبايد فقط به دو مورد مذكور در كتب حقوقي اختصاص داد.

ترين منبع تفسير است كه دادرس طول مسافت لفظ تا معنـا و   . متن قانون مهم٢

پيمايـد؛ اگـر طبـق قواعـد      شناختي و حقوقي مي اعد زبانمراد مقنن را با تكيه بر قو

اي نباشد، فهم معنا بـه صـورت نـص اسـت. اگـر بـه        مذكور بين لفظ تا معنا فاصله

اقتضاي اين قواعد، اين فاصله تنها با فهم و تفاهم عرفي بر داشته شود، فهم معنا به 

اصله لفظ تا معنـاي  يابد؛ ولي اگر با اين قواعد نتوان ف صورت ظهور الفاظ نمود مي

ماند و مفسر بايد بـا آن قواعـد،    مراد ماتن را پيمود، متن به صورت مجمل باقي مي

معناي الفاظ را با مقاصد خويش فهم كند. با وجود اين منافاتي ميان وحـدت ذاتـي   

تفسير قانون و تعدد منبع آن نيست؛ زيرا تكيه بر هـر يـك تفسـير را داراي مراتـب     

  نمايد. و نقص مي شدت و ضعف يا كمال

وقتي ذات تفسير را واحد داراي مراتب بدانيم، ديگر نبايد تفسـير را بـه ادبـي يـا      .٣

هاست در ادبيات حقوقي ما در بحث تفسـير   كاري كه سال ؛منطقي يا قياسي تقسيم كنيم

زيـرا همچـون    ؛بلكه هر يك از اينها را بايـد منـابع تفسـير بـدانيم     شود، ميتكرار  بارها

بـا اينكـه سـبب حصـول مراتـب و اوصـاف متفـاوت تفسـير          ذكور در تصورفواصل م
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همچنـين تقسـيم تفسـير بـه قـانوني،       ؛دهنـد  ، همچنان ذات تفسير را تغيير نميشوند مي

 دهـد،  مـي وگرنه تغييري در ماهيـت تفسـير رخ ن   ،قضايي يا شخصي نيز مسامحي است

  اند. بلكه در همه آنها تصور معاني الفاظ

ي و حقوقي مقاصد خـويش را  ختشنا گذار بايد طبق قواعد زبان قانونطوركه  همان .٤

به صورت نص يا حداقل ظاهر قانون درآورد، قاضي نيز بايـد بـا اعمـال همـان اصـول      

زيرا هم در جانب تقنـين و هـم    ؛فهم و تفسير كندمعناي متن را حقوقي و قواعد زباني 

 ليـت اجرايــي نــدارد و ثانيــاً در طـرف تفســير، قــانون مـبهم يــا مجمــل و ماننــد آن قاب  

عندالاقتضاء ممكن است قاضي با تكيه بر منابع فرامتني ديگـر از معنـا و قصـد عادلانـه     

، با اهـداف  نمايد ميگذار دور افتد و اين علاوه بر اينكه قضات را دچار تشتت آرا  قانون

  تقنيني مقنن نيز مغايرت دارد.

قاضي را عالمـان حقـوق و مسـلط بـه     گذار و هم متن حكم  هم متن تأليفي قانون. ٥

تا در صورت لزوم، آخرين اصـلاحات ويراسـتاري    كنند شناختي ويرايش مي قواعد زبان

  براي رفع اجمال يا ابهام از متن انجام گيرد.
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  و مآخذ منابع

  .قرآن كريم *

؛ تهران: انتشارات معرفت، فلسفه در ساحت سخنابراهيمي ديناني، غلامحسين؛  .١

١٣٨٩.  

  .م١٩٩٤نشر دار المشرق،  :بيروت ؛باجه علي منطق الفارابي تعاليق ابن ه؛جبا ابن .٢

  .م١٩٨٠المؤسسه العربيه، :بيروت ؛حزم رسائل ابن ؛حزم اندلسي ابن .٣

  .١٣٧٧ انتشارات حكمت، :تهران ؛تفسير مابعدالطبيعه ؛رشد اندلسي ابن .٤

ي؛ الـدين ميردامـاد   ؛ تصـحيح جمـال  لسـان العـرب  منظور، محمد بن مكرم؛  ابن .٥

  ق.١٤١٤بيروت: دار صادر، 

دار  :قـاهره  ؛تحقيـق بـارتلمي سـانتهلير    ؛علم الاخلاق الي نيقومـاخوس  ؛ارسطو .٦

  ق.١٣٤٣صادر، 

  .١٣٧٣، مؤسسه الصادق :تهران ؛شرح عيون الحكمة ؛امام فخر رازي .٧

انتشـارات   :تهـران  ؛رضـا مهيـار   هترجم ـ؛ فرهنـگ ابجـدي   ؛باستاني، فؤاد افـرام  .٨

  .]تا بي[ اسلامي،

ترجمه علي فتحي آشـتياني و هـادي    ؛هاي تغيير رفتار شيوه ؛ر، ريموند ميلتنبرگ .٩

  .١٣٨٨انتشارات سمت،  :تهران؛ عظيمي آشتياني

  .١٣٧٣دانشگاه اصفهان،  :، اصفهان٢چ ؛المعتبر في الحكمة ؛البغدادي، ابوالبركات .١٠

 ـ  :قم ؛تصحيح سعيد زايد)؛ البرهان -(المنطق الشفاء ؛بوعلي سينا .١١ الله ا تمكتبـه آي

  ق.١٤٠٤نجفي، 

 ،٢چ ؛سـيدمحمد مشـكوة  تصحيح محمد معين و  ؛)منطق( دانشنامه علائي ـــــ؛ .١٢

  .١٣٨٣دانشگاه همدان،  :همدان

تصحيح  ؛صدرا شيرازيتحرير شرح هدايه ملا ؛حسيني اردكاني، احمد بن محمد .١٣
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  .١٣٧٥تهران: ميراث مكتوب،  ؛عبداالله نوراني

  .ق١٤٢٣دار العلوم،  :بيروت ؛تبيين القران ؛حسيني شيرازي، سيدمحمد .١٤

شـرائع الإسـلام فـي مسـائل     الدين جعفر بن حسن؛  حلّى (محقق حلي)، نجم .١٥

  ق.١٤٠٨، قم: مؤسسه اسماعيليان، ٢؛ چالحلال و الحرام

 ).Encyclopedia Britannica( دائرةالمعارف بريتانيكا .١٦

، دار القلـم  :بيـروت  ؛مفردات الفـاظ القـرآن   ؛راغب اصفهاني، حسين بن محمـد  .١٧

 .ق١٤١٢

زاده آملـي،   ؛ تصـحيح حسـن حسـن   شرح المنظومـه سبزواري، حاج ملاهـادي؛   .١٨

  .١٣٧٩تحقيق مسعود طالبي؛ تهران: نشر ناب، 

انتشـارات دانشـگاه    :، تهـران ٣، چفرهنگ معـارف اسـلامي   ؛سجادي، سيدجعفر .١٩

  .١٣٧٣تهران، 

نشـر   :قـم  ؛شناسي فهـم آن  تحليل زبان قرآن و روش ؛سعيدي روشن، محمدباقر .٢٠

  .١٣٨٩وهشگاه حوزه و دانشگاه، پژ

، تهـران:  ١٥هـا؛ چ  هـا و روش  : نظريهتغيير رفتار و رفتار درمانياكبر؛  سيف، علي .٢١

  .١٣٩٠نشر دوران، 

  .]تا بي[نشر كتاب فروشي اسلاميه،  :تهران ؛نثر طوبي ؛شعراني، ابوالحسن .٢٢

 ـ ؛الدين بن علي عاملي ، زينشهيد ثاني .٢٣ ، قيةفـي شـرح اللمعـة الدمش ـ    ةالروضة البهي

  .ق١٤١٠كتابفروشي داودي،  :قم ؛شرح سيدمحمد كلانتر

، مؤسسـة لمعـارف الاسـلامية    :قم؛ مسالك الافهام في تنقيح شرايع الاسلام ـــــ؛ .٢٤

  .ق١٤١٣

انتشـارات   :تهـران  ؛سـيدمحمد مشـكوة  تصـحيح   ؛درة التاج ؛الدين شيرازي، قطب .٢٥

  .١٣٦٩حكمت، 

؛ تصـحيح محمـد   ول الكافيشرح اصشيرازي، محمد بن ابراهيم؛  صدرالمتألهين .٢٦

  .١٣٨٣خواجوي؛ تهران: موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، 

  م.١٩٨١؛ بيروت: دار احياء التراث، الحكمة المتعالية في الاسفار العقلية الاربعةـــــ؛  .٢٧
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دفتـر تبليغـات    ؛قـم  ؛الدين آشتياني تصحيح سيدجلال ؛سه رسائل فلسفي ـــــ؛ .٢٨

  .١٣٨٧اسلامي، 

مؤسسـه   :تهـران ؛ با مقدمـه و تصـحيح محمـد خواجـوي     ؛الغيبمفاتيح  ـــــ؛ .٢٩

  .١٣٦٣تحقيقات فرهنگي، 

اكبـر   ؛ ترجمـه علـى  من لايحضره الفقيـه صدوق، محمد بن على بن بابويه قمى؛  .٣٠

  ق.١٤٠٩غفارى و ديگران؛ تهران: نشر صدوق، 

 .١٣٦٠بنگاه ترجمه و نشر،  :تهران؛ شناسي درآمدي بر زبان ؛صفوي، كورش .٣١

حـوزه هنـري سـازمان تبليغـات اسـلامي،      : تهران دي بر معناشناسي؛درآم ــــ؛ .٣٢

١٣٧٩. 

  ق.١٤١٤، الشركة العالمية للكتاب؛ بيروت: المعجم الفلسفيصليبا، جميل؛  .٣٣

  .١٣٨٠، ٥؛ شنشريه زيباشناخت، »فكني دريدا نقدي بر بن«ضميران، محمد؛  .٣٤

 كتـاب،  بوستان :، قم٢چ ؛اصول فلسفه و روش رئاليسم ؛طباطبايي، محمدحسين .٣٥

١٣٨٧.  

  .١٣٨٨بوستان كتاب،  :قم ؛قرآن در اسلام ـــــ؛ .٣٦

 ،٥چ ؛ترجمه سيدمحمد بـاقر موسـوي همـداني    ؛الميزان في تفسير القران ـــــ؛ .٣٧

  .١٣٧٤انتشارات جامعه مدرسين،  :قم

 ؛تحقيـق رضـا سـتوده    ؛مجمع البيان في تفسير القـرآن  ؛طبرسي، فضل بن حسن .٣٨

  .١٣٦٠انتشارات فراهاني،  :تهران

  .١٣٧٢انتشارات ناصر خسرو،  :تهران ؛مجمع البيان في تفسير القران ـــــ؛ .٣٩

 ؛تحقيق احمـد قصـير عـاملي    ؛التبيان في تفسير القرآن ؛طوسي، محمد بن حسن .٤٠

  .]تا بي[دار احياء التراث العربي،  :بيروت

 :تهـران  ؛تصـحيح مـدرس رضـوي    ؛اساس الاقتباس؛ طوسي، خواجه نصيرالدين .٤١

  .١٣٦١تهران، انتشارات دانشگاه 

؛ رسـائل ابوالحسـن عـامري   ، »انقاذ البشر من الجبر و القدر«عامري، ابوالحسن؛  .٤٢

  ق.١٤١٧مقدمه و تصحيح سحبان خليفات؛ تهران: مركز نشر دانشگاهي، 
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، دار الافـاق الجديـدة  ؛ بيـروت:  الفـروق فـي اللغـة   عسكري، حسن بـن عبـداالله؛    .٤٣

  ق.١٤٠٠

  .١٩٩٤بيروت: دارالفكر،  ؛العجيم تصحيح رفيق ؛محك النظر ؛حامدغزالي، ابو .٤٤

  ق.١٤٠٩نشر هجرت،  :قم ؛كتاب العين ؛فراهيدي، خليل بن احمد .٤٥

  ق.١٤١٢دار الكتب الاسلاميه،  :، تهران٦چ ؛قاموس قرآن ؛اكبر قرشي بنايي، علي .٤٦

دفتـر تبليغـات اسـلامي،     :قـم  ؛روش تفسير قوانين كيفـري  ؛الـدين  قياسي، جلال .٤٧

١٣٧٩.  

اكبـر غفـاري و محمـد     تصـحيح علـي   ؛اصول الكافي ؛كليني، محمد بن يعقوب .٤٨

  .ق١٤٠٧دارالكتب الاسلاميه،  :تهران ؛آخوندي

 :، تهـران ٣چ (دانشـنامه حقـوقي)؛   دائرةالمعارف حقـوقي  ؛لنگرودي، محمد جعفر .٤٩

  .١٣٧٢ مؤسسه امير كبير،

دار الكتـب   :، تهران٢؛ چالرسول مرآة العقول في شرح اخبار آل ؛مجلسي، محمدباقر .٥٠

  ق.١٤٠٤، يةالاسلام

ــاني؛    .٥١ ــي نورخاتوني ــا و عل ــان، محمدرض ــي  «مرادي ــات منطق ــه نظري  -مقايس

مجلـه فلسـفه و   ، »شناسـي معاصـر   شناختي فارابي با اصول و نظريات زبان زبان

  .١٣٩٣، زمستان، كلام

؛ تهـران: وزارت فرهنـگ و   التحقيق في كلمات القرآن الكريممصطفوي، حسن؛  .٥٢

 .١٣٦٨ارشاد اسلامي، 

تهران، انتشـارات صـدرا،    ؛٩ج  ؛مجموعه آثار ،»شرح منظومه« ؛، مرتضيمطهري .٥٣

١٣٧٤.  

؛ تهـران، انتشـارات   ١٤ج ؛مجموعه آثـار ، »خدمات متقابل اسلام و ايران«ـــــ؛  .٥٤

  صدرا.

  ق.١٤٢٤؛ تهران: دارالكتب الاسلاميه، تفسير الكاشفمغنيه، محمدجواد؛  .٥٥

-١، ش١٠س ؛نظـر  مجله نقد و، »هاي زباني جغرافياي دانش« ؛ملكيان، مصطفي .٥٦

١٣٨٤، ٢. 
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